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  دوران نوجوانـــی، همـــان فصـــل پرشـــور و 
پرتب‌وتابـــی اســـت کـــه آدم میان زمیـــن و هوا 
معلـــق می‌مانـــد؛ نه دیگر کـــودک اســـت که به 
بهانه‌ای ســـاده آرام بگیرد و نه هنوز بزرگســـالی 
جاافتـــاده کـــه راه و چـــاه دنیا را بلد باشـــد. این 
گـــذرگاه حســـاس، پـــر از طوفان‌هـــای درونی، 
پرســـش‌های بی‌پاســـخ درباره هویـــت و جنگی 
مـــداوم میـــان اســـتقلال‌طلبی و پناه‌ جســـتن 
اســـت. دوره دبیرســـتان در ایـــن دوران، فقـــط 
محل درس ‌خواندن نیســـت؛ بخشی از زندگی 
نوجوانـــان اســـت، جایی بـــرای شـــکل‌گرفتن 
دوستی‌ها، تجربه‌ کردن شـــادی‌ها، دلخوری‌ها 
و روبه‌روشدن با احساســـاتی تازه. با وجود همه‌ 
اســـترس‌ها، دغدغه‌ نمره و آینـــده، فاصله‌های 
ناخواســـته بـــا والدین و حـــس مبهـــم ناامنی، 
ســـال‌های دبیرســـتان و خاطـــره خنده‌هـــای 
جمعی، حرف‌های دوســـتانه و حتی اختلاف‌ها 
و آشـــتی‌ها، اغلـــب تـــا ســـال‌ها پـــس از پایـــان 
مدرســـه در ذهـــن می‌مانـــد و در حافظه‌مـــان 
ته‌نشـــین می‌شـــوند؛ چرا که دقیقـــاً در همین 
پیچ‌ وخم‌هاســـت که خـــود واقعی‌مـــان را پیدا 
می‌کنیم، رویا می‌ســـازیم، زمیـــن می‌خوریم و از 
نو بلند می‌شـــویم. این روزها و حـــال و هوایش 
آمیـــزه‌ای از متناقض‌تریـــن تجربه‌هاســـت: از 
تلخی تنهایی‌های پنهـــان در میان جمع گرفته 
تا شـــیرینی کشف یک شعر، یک قطعه موسیقی 
یا داشـــتن دوســـتی که تکیه‌گاه آدمی می‌شود. 
ادبیات درســـت مانند آیینه‌ای زلال، این روزهای 
پرالتهـــاب را به تصویر می‌کشـــد، مأمنی اســـت 
برای دلمشـــغولی‌های نوجوان امروز و هشداری 
لطیـــف بـــه بزرگ‌ترها  که پشـــت شیشـــه‌های 
بخارگرفتـــه‌ ایـــن کلاس‌هـــا، قلب‌هایـــی چنان 
پرشـــور و رویاهایی چنان بـــزرگ در حال تپیدن 
هســـتند که نباید نادیده گرفته شوند. مجموعه‌ 
رمان‌هـــای »بی‌اجـــازه در مدرســـه« بـــه همـــت 

انتشـــارات قدیانـــی منتشـــر شـــده و از 8 کتاب 
مستقل اما به‌هم‌پیوســـته تشکیل شده است. 
این آثار با همکاری جمعی از نویســـندگان نوشته 
شـــده‌ و در یک جهان داســـتانی مشـــترک - یک 
دبیرســـتان دخترانه در تهران- روایت می‌شوند. 
شـــخصیت‌های ثابـــت، دغدغه‌هـــای واقعـــی 
دختران دبیرســـتانی و روایت‌هایی واقع‌گرایانه 
از اعتیاد، بیماری، ســـوگ، اختـــاف با والدین و 
دوستی، این مجموعه را به یکی از کم‌نظیرترین 
تجربه‌های هم‌نویســـندگی ادبیات نوجوان بدل 
کرده که با نگاهی عمیـــق، واقع‌بینانه و به‌دور از 
شـــعارزدگی به واکاوی جهان درونی، چالش‌ها و 

دغدغه‌های دختـــران نوجوان می‌پـــردازد.
 

ورود به دنیای رنگارنگ ۸ نوجوان
کتاب »آخرین نامه به ســـبک شوپن« اثر فاطمه 
سرمشـــقی با ۱۲۸ صفحه، داستان دختری است 
که احساســـات و جهـــان درونـــی‌اش را در آیینه 
موســـیقی جســـت‌وجو می‌کند؛ اثری که نامش 
یـــادآور ملودی‌هـــای پرشـــور و مانـــدگار شـــوپن 
اســـت. پشـــت جلد کتـــاب، نقل‌قـــول کوتاهی 
آمده کـــه فضـــای شـــاعرانه و تأمل‌برانگیز کتاب 
را بیـــش از پیش بـــه نمایش گذاشـــته؛ روایتی از 
آخرین وصیت »فدریک شوپن«، آهنگساز بزرگ 
لهســـتانی: این که او خواســـته بود پس از مرگ، 
قلبـــش را از پاریـــس به لهســـتان برگردانند تا در 
نزدیکی کلیسای ســـن فلورین دفن شود؛ تا بعد 
از مرگ هم بتواند صدای سازی را که عمری با آن 
نواخته بود، بشنود. پیوند زدن این رویای لطیف 
و حســـرت بازگشـــت به وطن با دنیای درون یک 
نوجـــوان، پیش‌درآمدی هوشـــمندانه اســـت که 
از عمق احســـاس و درونمایه‌ موســـیقایی کتاب 

پرده برمی‌دارد.
»کافه‌بام« نوشـــته‌ ســـمیرا قیومی با ۱۵۲ صفحه، 
مـــا را بـــه دل فضایـــی شـــهری و امـــروزی می‌برد 
تـــا روایتگـــر دغدغه‌هـــا، پویایی‌هـــا و ماجراهای 
دخترانی باشیم که جهانشـــان فراتر از دیوارهای 
مدرســـه جریان دارد. این اثر از همان ســـطر اول 
خواننـــده را به قلب روابـــط و فضاهای صمیمانه‌ 
دخترانـــه پرتاب می‌کنـــد. نکتـــه‌ قابل‌توجه این 
اســـت کـــه روایـــت ایـــن کتـــاب در قالـــب دفتر 
روزنوشـــت‌های »آتنـــه« شـــکل گرفتـــه اســـت؛ 

فرمی صمیمـــی و درونـــی که به مخاطـــب اجازه 
می‌دهد بی‌واســـطه به افـــکار، دلمشـــغولی‌ها و 
پنهان‌کاری‌هـــای یـــک دختـــر نوجوان در بســـتر 
روزمرگی‌های شـــهری و امروزی ســـرک بکشـــد.

»من مادر مادرم بودم« نوشـــته‌ سمیه سیدیان 
بـــا ۱۳۶ صفحـــه روایتی تلـــخ و تکان‌دهنـــده از 
دختری به نام ســـارا است که در اوج بحران‌های 
هویـــت و آشـــفتگی‌های نوجوانی، بـــا حقیقتی 
سنگین روبه‌رو می‌شـــود: اعتیاد مادر. موقعیتی 
ناخواســـته که او را وادار می‌کنـــد پیش از موعد 
بزرگ شـــود و بار ســـنگین مـــادری کـــردن برای 
مادر خودش را به دوش بکشـــد. این داســـتان 
با لحنی ملموس، چرخشـــی ناگهانی به سمت 
دردهای پنهان و چالش‌های سنگین شخصیت 
اصلـــی دارد و به تابوهایی چون اعتیاد در حریم 
خانـــواده و بـــزرگ شـــدن زودهنـــگام دختـــران 

نوجوان اشاره دارد.
مهســـا  اثـــر  یک‌چشـــم«  عروســـک  »راز  در 
تکاپومنش‌بقایـــی بـــا ۲۹۶ صفحـــه، بـــا فضایی 
معمایی روبه‌رو می‌شـــویم؛ داســـتانی که با تکیه 
بر گره‌افکنی‌هایش، یکی از پرکشـــش‌ترین جلد 
این مجموعه‌ اســـت. کتاب بلافاصله خواننده را 
به قلب یک ماجرای پرمخاطره و معمایی پرتاب 
می‌کنـــد؛ جایی کـــه راوی با توصیف دردســـرها و 
پنهان‌کاری‌ها، فضایی پـــر از تعلیق، کنجکاوی و 
رازهای پنهان پشـــت دیوارهای مدرسه را ترسیم 
می‌کند. این داستان نشـــان می‌دهد که چگونه 
یک اتفاق به ظاهر کوچک در کلاس، گره‌گشـــای 
رازهـــای بزرگ‌تر و دغدغه‌هـــای پیچیده‌ دختران 
نوجوان می‌شود. ساختار روایی کتاب با الگویی 
ســـینمایی و دقیق شکل گرفته اســـت؛ داستان 
بـــه صورت نما به نمـــا پیش مـــی‌رود و ابتدای هر 
بخـــش با ذکر تاریخ، ســـاعت دقیـــق و موقعیت 

مکانی و ... آغاز می‌شـــود.
»مچ‌پوینـــت« اثر زهـــرا جلائی‌فر بـــا ۲۰۰ صفحه، 
رمانی پرکشش و صمیمی که نامش را از لحظات 
سرنوشت‌ساز و نفســـگیر زمین ورزش وام گرفته 
است؛ داستان دختری که روزهایش بین باشگاه 
و تمریـــن با توپ در حیاط مدرســـه می‌گذرد و در 
فضایی پرشـــور، به نقـــاط عطـــف و چالش‌های 
دنیای نوجوانی‌اش می‌رســـد. کتـــاب فضایی پر 
از تعلیق، تقابل و مســـابقه‌ای نفسگیر را ترسیم 

می‌کنـــد. راوی بـــا لحنـــی رقابتـــی امـــا درونـــی از 
لحظات سرنوشت‌ســـاز زندگـــی می‌گوید؛ جایی 
که بـــا وجود تـــاش بـــرای حفظ کنتـــرل و عبور 
از قوانین ســـخت، تنش میان بـــردن و باختن و 
سنگینی تصمیمات در مقطع حساسی از زندگی 

یک نوجوان به تصویر کشـــیده می‌شـــود.
در »رادیـــو ترانه، موج ممنوعه« نوشـــته شـــهرزاد 
شـــهرجردی با ۱۸۴ صفحه، امواج صـــدا و ترانه‌ها 
بـــه بســـتر اصلـــی روایـــت ناگفته‌هـــا، آرزوهـــا و 
عواطف نســـل جوان تبدیل می‌شـــوند؛ فضایی 
کـــه در آن رادیو نه فقط یک رســـانه که پناهگاهی 
بـــرای شـــنیده شـــدن صداهـــای خامـــوش آنها 
می‌شود. متن پشـــت جلد کتاب با لحنی عمیقاً 
روان‌شناختی آغاز می‌شود؛ جایی که راوی درباره‌ 
آدم‌هایـــی می‌گویـــد کـــه از تنهایی می‌ترســـند و 
دســـت به هـــر کاری می‌زنند: »شـــاید می‌ترســـد 
از تنهایـــی بمیرد. بـــرای همین بـــاج می‌دهد اما 
بعد دوباره تنهایی اســـت و یک ولوله‌ عجیب…« 
این برش تأمل‌برانگیـــز با ادامه‌ای چـــون »آنقدر 
تنها بوده‌ای که برای شکســـتن تنهایی همه‌جور 
تقلایـــی کـــرده‌ای، اما تـــو دنبال نجـــات خودت 
بـــوده‌ای نـــه دنبـــال یک دوســـت«، تـــم مرکزی 
رمان را آشـــکار می‌کند: تقابـــل میان نیاز مبرم به 
ارتباط با دیگران، ترس از طرد شـــدن و در نهایت 
تـــاش دردناک یک دختر نوجوان برای رســـیدن 
بـــه خودآگاهی، اســـتقلال و نجات خویشـــتن در 

دنیایـــی پر از موج‌هـــای ممنوعه.
در »تا کردن یک گوســـاله« اثـــر معصومه یزدانی با 
۱۱۲ صفحه و نگاهی تازه روبه‌رو می‌شـــویم؛ روایت 
دختـــری در فضای مدرســـه کـــه با زبانـــی طنز به 
چالش‌هـــا و اتفاقـــات اطرافـــش نـــگاه می‌کند. 
ماجـــرا از دریچـــه‌ ذهن حســـاس و نگـــران راوی 
روایت می‌شـــود. جزئیات روزمـــره، گفت‌وگوهای 
پراکنـــده و برداشـــت‌های اغراق‌آمیـــز او، لحنـــی 
طنزآمیز به صحنه می‌بخشـــند و از همـــان ابتدا 
خواننـــده را با صدای شـــخصی و بازیگـــوش راوی 

آشـــنا می‌کنند.
»عروسک‌ســـاز« اثر زهرا شـــاهی بـــا ۱۲۸ صفحه 
روایتگر داستانی دیگر در همان جهان داستانی 
مشـــترک و آشـــنای دختـــران مدرســـه اســـت.

کتاب با جملـــه‌ای تأمل‌برانگیـــز و معصومانه از 
زبـــان شـــخصیت اصلی آغـــاز می‌شـــود؛ جایی 
کـــه او بـــه یـــاد حرف‌هـــای پـــدرش می‌افتد که 
می‌گفتـــه »هـــر کســـی تـــوی دنیـــا واســـه یـــک 
کاری آفریـــده شـــده و خـــدا بـــه هر کســـی یک 
اســـتعدادی داده«، اما بلافاصله با ترسی عمیق 
و نوجوانانـــه اضافـــه می‌کنـــد: »من می‌ترســـم. 
می‌ترســـم خدا بین این همه آدمی کـــه آفریده، 
یادش رفته باشـــد بـــه من هم یک اســـتعدادی 
بده. اصلاً اســـتعداد داشـــتن یعنی چـــی؟« این 
شـــروع جالب و در عین حال پر از پرســـش‌های 
هویتی، خواننده را بلافاصله با حس سرگردانی، 
جست‌وجوی خویشـــتن و اضطراب‌های درونی 
یک دختر نوجوان در آستانه‌ بحران‌های سخت 

زندگـــی‌اش همـــراه می‌کند.
 

 پنجره‌ای به درک  عمیق‌تر  نوجوانان
برجسته‌ترین ویژگی این مجموعه، واقع‌گرایی 
بی‌تعـــارف در بافت داستان‌هاســـت؛ چنان ‌که 
نویســـندگان از ارائـــه‌ پاســـخ‌های شـــعاری، پند 
و اندرزهـــای کلیشـــه‌ای و فرمول‌بندی‌هـــای 
مرســـوم پرهیـــز کـــرده و مخاطـــب را در بطـــن 
ی  کشـــمکش‌ها و  تناقض‌هـــا   ، غه‌هـــا غد د
درونـــی شـــخصیت‌ها شـــریک می‌کنـــد. نمونه 
بـــارز ایـــن رویکـــرد را می‌تـــوان در رمـــان »من 
مـــادر مـــادرم بـــودم« دید؛ اثـــری که به ســـراغ 
موضوعی دشـــوار، ملتهب و کمتر روایت‌شـــده 
در ادبیـــات نوجـــوان ایـــران یعنی آســـیب‌های 
اجتماعـــی، اعتیـــاد در حریم خانـــواده و بزرگ 
شـــدن زودهنـــگام دختـــران رفته اســـت. این 
صداقت روایی باعث می‌شـــود نوجـــوان امروز، 
بازتاب راســـتین مســـائل، ترس‌هـــا و دردهای 
فروخفتـــه‌ خـــود را بی‌هیچ نقابـــی در کتاب‌ها 

ببیند. نویســـنده در این آثار از ســـیاهی مطلق 
یـــا خوش‌بینی‌هـــای کاذب پرهیـــز می‌کند؛ به 
همین دلیـــل، بحران‌ها همان‌قـــدر که گزنده 
و واقعی‌اند، رگه‌هایـــی از امید و تلاش برای بقا 

را نیز در خـــود دارند.
نکتـــه‌ قابـــل‌ تأمـــل دیگـــر این اســـت کـــه این 
مجموعـــه داســـتان بـــه قالب‌هـــای محـــدود و 
کلیشـــه‌ای ژانـــر مدرســـه‌ای ســـنتی تن نـــداده 
اســـت. مدرســـه در این روایت‌ها، صرفاً فضایی 
محصور بـــرای حضور کلاســـی، درس خواندن و 
امتحـــان دادن نیســـت؛ بلکه جامعـــه‌ کوچک، 
پویا و زنده‌ای اســـت که دختـــران جوان، بارهای 
سنگین زندگی شخصی‌شـــان از سوگ، بیماری، 
گسســـت‌های عاطفـــی بـــا والدیـــن گرفتـــه تـــا 
طردشـــدگی و جســـت‌وجوی هویـــت را با خود 
بـــه درون آن می‌آورند. راهروها، حیاط مدرســـه 
و حتـــی پشـــت‌بام‌ها و اتاق‌هـــای تمریـــن، بـــه 
پناهگاه‌هایی بدل می‌شـــوند که در آنها نقاب‌ها 
برداشـــته می‌شـــود. بـــه همین دلیل اســـت که 
محورهایی چون مسئولیت‌پذیری، دوستی‌های 
عمیـــق، رفاقت‌هـــای شـــکننده و بحران‌هـــای 
فردی، این‌چنین طبیعی در تاروپود داســـتان‌ها 
تنیده شده‌اند و مجموعه در کنار جذابیت‌های 
ادبی و ســـرگرم‌کننده‌اش، کارکردی اجتماعی، 
روان‌شـــناختی و جامعه‌شـــناختی پیدا می‌کند؛ 
جایی که ادبیات به مدد جامعه‌‌شناســـی می‌آید 
تا از رنج‌های پنهان یک نســـل رمزگشـــایی کند.

یکـــی از جذاب‌تریـــن ابتـــکارات ایـــن پـــروژه و 
کارگروهی، تنـــوع در نگاه و لحـــن در عین حفظ 
وحـــدت موضوعـــی اســـت. هـــر کتاب توســـط 
نویســـنده‌ای مستقل با ســـبک، لحن و زاویه دید 
منحصر‌به‌فرد خود نوشته شـــده است؛ از رویکرد 
موســـیقایی »آخرین نامه به سبک شوپن« و فرم 
دفتر روزنوشـــت »کافه‌بام« گرفته تا لحن طنزآمیز 
»تا کردن یک گوساله«، طنین موج‌های رادیویی 
در »رادیو ترانه، موج ممنوعه« و ساختار سینمایی 
و نما‌به‌نمـــای »راز عروســـک یک‌چشـــم«. با این 
حال، همه‌ این آثار در یک اقلیم داســـتانی واحد 
دسته‌بندی می‌شوند؛ همان دبیرستان، همان 
شـــبکه ارتباطی دانش‌آموزان و همان حلقه‌های 
دوســـتی. این ساختار شـــبکه‌ای و چندصدایی 
بـــه خواننـــده اجـــازه می‌دهـــد هـــر کتـــاب را به 
عنوان یـــک رمان مســـتقل و جـــذاب ورق بزند 
و بـــا خوانـــدن کل مجموعـــه، تصویـــر کامل‌تری 
از یک جهـــان مدرســـه‌ای زنده، چندلایـــه، پر از 
تضـــاد و ملموس پیـــدا کند؛ تجربـــه‌ای خلاقانه 
و جمعـــی کـــه در ادبیـــات نوجوان کمتـــر نمونه‌ 
مشابهی دارد و نشـــان می‌دهد چگونه می‌توان 
بـــا حفـــظ اســـتقلال فـــردی بـــه یـــک هارمونی 
جمعی بی‌نظیر دســـت پیـــدا کـــرد. در نهایت، 
مجموعه‌ داســـتانی »بی‌اجازه در مدرســـه« اثری 
اســـت کـــه شـــعار نمی‌دهـــد، بـــرای نوجوانان 
ملمـــوس، مأنـــوس و آشناســـت و خوانـــدن 
تک‌تک جلد‌هـــای آن، پنجـــره‌ای تازه و روشـــن 
بـــه ســـوی درک عمیق‌تر نســـلی می‌گشـــاید که 
شـــجاعانه در حال پرسشگری، عبور از بحران‌ها 
 و معنـــا بخشـــیدن به دنیـــای پیرامـــون خویش 

است.

 معرفی احمـــد اکبرپور در بخش نویســـندگی و رضا 
دالونـــد در بخـــش تصویرگـــری به‌عنـــوان نامزدهای 
ایرانـــی جایـــزه هانـــس کریســـتین اندرســـن ۲۰۲۸، 
فرصتی اســـت برای بازاندیشـــی در جایـــگاه ادبیات 
کـــودک ایـــران در جهـــان؛ جایگاهی کـــه ارزیابی آن 
تنها با شـــمار جوایـــز و افتخارات به دســـت نمی‌آید 
و به میـــزان حضور آثار ایرانـــی در گفت‌وگوی ادبی و 
هنری بین‌المللی نیز وابســـته اســـت. جایزه هانس 
کریســـتین اندرســـن که از ســـوی دفتـــر بین‌المللی 
کتـــاب بـــرای نســـل جـــوان )IBBY(  اعطا می‌شـــود، 
از معتبرتریـــن جوایـــز جهانی ادبیات کودک اســـت. 
ایـــن جایزه هـــر دو ســـال یک‌بـــار به یک نویســـنده 
و یـــک تصویرگـــر اهدا می‌شـــود و برخـــاف جوایزی 
که بـــر یک کتاب مشـــخص تمرکز دارنـــد، مجموعه 
آثار و ســـهم ماندگار پدیدآورنـــده در ادبیات کودک را 
ارزیابی می‌کند. از ایـــن منظر، نامزدی در این رقابت 
به معنـــای قرار گرفتن یک کارنامـــه ادبی یا هنری در 

معرض بررســـی و مقایســـه جهانی است.

  تجربه‌ای که تکرار می‌شود
احمـــد اکبرپـــور بـــرای دومین‌بـــار به‌عنـــوان نامزد 
ایرانـــی بخش نویســـندگی معرفی شـــده اســـت. او 
در دوره ۲۰۲۶ هـــم نماینـــده ایران بود و توانســـت از 
 میـــان ۷۸ نامـــزد از ۴۴ کشـــور، به فهرســـت نهایی

6 نویســـنده راه پیدا کند؛ دســـتاوردی که اهمیت آن 
فراتر از حضـــور اولیه در رقابت اســـت. هرچند او در 
آن دوره برنـــده جایزه نشـــد، اما رســـیدن به مرحله 
نهایی نشـــان داد که آثارش توانسته‌اند توجه هیأت 

داوران بین‌المللـــی را جلب کنند.
اکبرپـــور بیش از 50 کتاب برای کـــودکان و نوجوانان 
نوشـــته و در آثـــارش از شـــیوه‌های روایـــی متنوعی، 
از طنـــز و خیال‌پـــردازی تـــا روایت‌هـــای واقع‌گـــرا 
و اســـطوره‌ای، بهـــره گرفتـــه اســـت. پرداختـــن بـــه 
موضوعاتی چون دوســـتی، صلح، خانواده و پذیرش 
تفاوت‌ها هـــم از ویژگی‌های آثار اوســـت. این تنوع، 
در ارزیابـــی کارنامـــه یک نویســـنده کـــودک اهمیت 
دارد؛ چـــرا که ادبیـــات کودک فقط انتقـــال پیام‌های 
اخلاقی نیســـت، بلکه بایـــد بتواند جهـــان پیچیده 
انســـان را از منظـــر کودکان بازآفرینی کنـــد و تخیل و 

پرسشـــگری آنان را گســـترش دهد.
 

 زبان جهانی تصویر
در بخش تصویرگری، معرفی رضـــا دالوند توجه‌ها را 
به ظرفیت تصویرگـــران ایرانی جلب می‌کند. دالوند 
در بیـــش از ۳۰ کتـــاب کـــودک و نوجـــوان به‌عنوان 
تصویرگـــر یا نویســـنده‌‌ ‌‌ تصویرگر مشـــارکت داشـــته 
و آثـــارش به بیش از ۱۵ زبان منتشـــر شـــده‌ اســـت. 
انتخاب آثار او برای نمایشـــگاه تصویرگران نمایشگاه 
بین‌المللـــی کتاب کـــودک بولونیـــا و دریافت جایزه 
بزرگ موزه کتاب تصویری اوشـــیما در ژاپن، بخشـــی 

از ســـابقه بین‌المللی اوست.
تصویرگری کتاب کـــودک، برخلاف تصور رایج، صرفاً 
همراهـــی تزئینـــی با متن نیســـت. تصویـــر می‌تواند 
بخشی از روایت را برعهده بگیرد، اطلاعاتی را آشکار 
کنـــد که در کلمات وجود ندارنـــد و حتی معنای متن 
را به چالش بکشـــد. از ایـــن رو، ارزیابی یک تصویرگر 
در جایـــزه‌ای مانند اندرســـن به بررســـی زبان بصری 
شـــخصی، نوآوری هنـــری، رابطـــه تصویـــر و روایت و 
توانایی برقـــراری ارتباط با کـــودکان در فرهنگ‌های 

گوناگون نیاز دارد.
 

 آیا نامزدی به معنای برنده‌ شدن است؟
طبیعی اســـت که پـــس از معرفی نامزدهـــای ایرانی، 
پرســـش دربـــاره شـــانس برنده‌ شـــدن آنهـــا مطرح 
شـــود. بـــا ایـــن حـــال، در مرحلـــه کنونـــی نمی‌توان 
پیش‌بینـــی قابـــل اتکایی دربـــاره نتیجه نهایـــی ارائه 
کرد. ســـابقه حضور اکبرپور در فهرســـت نهایی دوره 
گذشـــته و تجربه بین‌المللی دالوند، نقاط قوت قابل 
توجهی‌انـــد، اما نتیجـــه رقابت بـــه ارزیابی مجموعه 
آثار همـــه نامزدها و تصمیـــم هیأت داوران بســـتگی 
دارد. از ســـوی دیگر، نباید اهمیـــت این حضور را تنها 
با احتمال دریافت مدال ســـنجید. نامزدی در چنین 
جایـــزه‌ای می‌تواند فرصتـــی برای معرفی گســـترده‌تر 
آثـــار، افزایـــش توجه ناشـــران و مترجمـــان خارجی و 
شـــکل‌گیری ارتباط‌هـــای تـــازه میـــان پدیدآورندگان 
ایرانـــی و جامعـــه جهانی کتـــاب کودک باشـــد. البته 
تحقق ایـــن فرصت‌ها به فعالیت مســـتمر ناشـــران، 
مترجمـــان، منتقـــدان و نهادهای فرهنگـــی هم نیاز 
دارد؛ معرفـــی یـــک نامـــزد به‌تنهایـــی تضمین‌کننده 
ترجمه و انتشار گسترده آثار او نیست. تجربه اکبرپور 
در دوره گذشـــته نشـــان داده که ادبیات کودک ایران 
می‌تواند بـــه مراحل پایانی یـــک رقابت معتبر جهانی 
راه پیـــدا کند. اکنـــون معرفـــی دوبـــاره او در کنار رضا 
دالونـــد، امکان توجه همزمان بـــه دو عرصه مهم این 
ادبیات، یعنی نویســـندگی و تصویرگری را فراهم کرده 
اســـت. در نهایـــت، شـــاید پرســـش مهم‌تـــر از اینکه 
کدام‌یـــک از ایـــن 2 هنرمند برنده خواهند شـــد، این 
باشـــد که چگونه می‌توان از چنین فرصت‌هایی برای 
شناساندن پیوســـته ادبیات کودک ایران بهره گرفت. 
جایزه‌هـــا می‌آینـــد و می‌رونـــد، امـــا آنچـــه می‌توانـــد 
مانـــدگار شـــود، حضـــور آثـــار خلاقانه در دســـترس 
کودکان جهـــان و شـــکل‌گیری ارتباطی پایـــدار میان 

فرهنگ‌ها از مســـیر ادبیات اســـت.

پنجره‌ای برای ارتباط
احمد اکبرپور و رضا دالوند چگونه می‌توانند نماینده 

ظرفیت‌های ادبیات کودک ایران در عرصه جهانی باشند؟

رمان »مرا در 
قصه‌ات نکش« 

درباره‌ پذیرش 
واقعیت‌های 

تلخ زندگی، 
کنار آمدن با 
تناقض‌های 

رفتاری آدم‌ها 
و قدرت 

شگفت‌انگیز 
کلمات در 

ساختن یا ویران 
کردن دنیای 

انسان‌هاست

پناهگاه خیال
روایتی از انسان‌های خاکستری در مرا در قصه‌ات نکش

در دنیـــای امـــروز و در پیـــچ‌ و خـــم روابـــط 
انســـانی، یکـــی از ســـخت‌ترین و تلخ‌تریـــن 
تجربه‌هـــای زندگـــی زمانـــی اتفـــاق می‌افتد 
که نقـــاب از چهره‌ آدم‌های امن و آشـــنایمان 
برداشته می‌شود. ما انســـان‌ها عادت داریم 
در ذهـــن خـــود از کســـانی که دوست‌شـــان 
ن  گا یســـند نو  ، ن ی‌مـــا معلم‌ها  ، یـــم ر ا د
محبوب‌مـــان و هنرمندانـــی کـــه آثارشـــان را 
می‌خوانیـــم و حتی نزدیکان خود، تصویرهای 
بی‌عیـــب‌ و نقصـــی بســـازیم. بـــه آنهـــا تکیه 
می‌کنیـــم و جهـــان ذهنی‌مـــان را بر اســـاس 
باورهـــای زیبای‌مان درباره‌ آنهـــا بنا می‌کنیم. 
امـــا گاهی با گذشـــت زمان، آرام‌آرام پوســـته‌ 
ایـــن رویاها کنار مـــی‌رود و ما با ابعـــاد پنهان 
و ناشـــناخته‌ حقیقـــت روبـــه‌رو می‌شـــویم. 
روزی می‌رســـد کـــه می‌فهمیـــم پشـــت آن 
چهره‌های دوست‌داشـــتنی، واقعیت دیگری 
هـــم پنهـــان اســـت؛ واقعیتـــی کـــه می‌تواند 
پـــر از تناقـــض، تاریکـــی و حتـــی خطاهـــای 
بـــزرگ باشـــد. ایـــن تقابـــل میـــان تصویـــر 
ذهنـــی مـــا و واقعیـــت عریـــان آدم‌هـــا، یکی 
از عمیق‌تریـــن بحران‌هـــای روحـــی انســـان 
به حســـاب می‌آیـــد؛ بحرانـــی که به‌ویـــژه در 
دوران حســـاس و شـــکننده‌ نوجوانـــی، بـــا 
همـــه‌ طوفان‌هـــای درونی‌اش، بـــه اوج خود 
می‌رســـد. در ایـــن ســـنین، فهمیـــدن اینکه 
جهـــان همیشـــه آن‌طـــور کـــه در کتاب‌ها یا 
رویاهـــای ما نوشـــته شـــده پیش نمـــی‌رود، 
بســـیار ســـخت‌تر و دردناک‌تـــر اســـت. رمان 
»مرا در قصه‌ات نکش« نوشته غزل محمدی 

کـــه در انتشـــارات قدیانی منتشـــر شـــده، با 
نگاهی موشـــکافانه و در عین حال صمیمی، 
بـــه دنیای پیچیده‌ روابط انســـانی، شـــناخت 
فـــردی و دغدغه‌هـــای روحی نســـل جوان و 
نوجوان می‌پـــردازد. غـــزل محمـــدی متولد 
۱۳۷۷ از آن دســـت نویســـنده‌‌هایی اســـت 
کـــه نوشـــتن را خیلـــی زود شـــروع کـــرد. او 
غ‌التحصیل رشـــته‌ زبان و ادبیات فارسی  فار
در مقطع کارشناســـی و رشته‌‌ زبان‌شناسی در 
مقطع کارشناســـی ارشـــد از دانشـــگاه تهران 
اســـت. نام او پیش از انتشـــار ایـــن رمان، با 
داســـتان‌های کوتاهـــش در جشـــنواره‌های 
ادبی مثل ارغوان، بهمن و ســـیرجان مطرح 
شـــده بود و پس از آن داســـتان‌هایی از او در 
مجموعه‌هـــای داســـتانی »آدم‌هـــای بدی که 
ما هســـتیم« در )نشـــر دف(، »آخرین ســـال 
قـــرن« و »چاه ویل« در )نشـــر مرکز( منتشـــر 
شـــدند. همچنین داســـتان کوتـــاه »حضور و 
غیـــاب« از او به زبان ایتالیایی ترجمه شـــده 
و در کتابـــی بـــه نام Iran under 30 توســـط 
انتشـــارات polidoro به چاپ رسیده است. 
دلبســـتگی‌اش بـــه دنیـــای نوشـــتن باعـــث 
شـــده کـــه از ســـال ۱۳۹۶ تـــا ۱۴۰۱ همزمـــان 
برای مجـــات و نشـــریات آشـــنایی همچون 
»چلچـــراغ« و »دوچرخه« داســـتان بنویســـد 
و بـــا مخاطبـــان جـــوان و نوجـــوان ارتبـــاط 

نزدیک‌تـــری برقرار ســـازد.
 

 ایستاده در دل ماجرا
نکتـــه جالب توجـــه درباره »مـــرا در قصه‌ات 

نکش« ســـن نویســـنده‌ آن هنـــگام نگارش 
اثـــر اســـت؛ محمـــدی ایـــن رمـــان را در ۱۹ 
‌ســـالگی نوشته اســـت. همین نزدیکی سنی 
نویســـنده بـــه شـــخصیت‌ها و دغدغه‌هـــای 
نســـل نوجوان، ســـبب شـــده لحـــن روایت 
باورپذیـــر، ملمـــوس و به‌ دور از شـــعارزدگی 
باشـــد. نویســـنده به جای آنکه از بیرون به 
دغدغه‌های این ســـنین نگاه کند، درســـت 
در دل ماجراهـــا ایســـتاده و احساســـات، 
اضطراب‌ها و تضادهای روحی شـــخصیت‌ها 
را از زاویـــه‌ای درونـــی و صمیمـــی بـــه تصویر 
کشـــیده اســـت. موضوع محـــوری این رمان 
بـــر پایـــه‌ مفهـــوم بنیادین شـــناخت شـــکل 
گرفته است. نویســـنده در سر‌تا‌سر داستان 
این پرســـش اساســـی را پیش روی مخاطب 
قـــرار می‌دهد که ما تـــا چه انـــدازه آدم‌های 
اطراف‌مان را به شـــکل واقعی می‌شناسیم؟ 
آیـــا تصویری کـــه ما در ذهـــن خـــود از افراد 
مهـــم زندگی‌مـــان می‌ســـازیم، بـــا واقعیت 
وجـــودی آنها همخوانی دارد یـــا صرفاً زاییده‌ 
تخیلات، نیازهـــا و قضاوت‌های شـــتاب‌زده‌ 
ماســـت؟ رمان به زیبایی این تضاد عمیق را 
آشـــکار می‌کند؛ درســـت شـــبیه به زمانی که 
شیفته‌ اشعار یک شـــاعر بزرگ یا کتاب‌های 
یـــک نویســـنده‌ مشـــهور می‌شـــویم و او را 
قدیس‌گونه در ذهنمان ســـتایش می‌کنیم، 
اما همین که زندگینامه شـــخصی‌اش را ورق 
می‌زنیم، متوجه می‌شـــویم رفتـــار روزمره و 
شـــخصیت حقیقی او هیچ شباهتی به تصور 
ذهنـــی مـــا نـــدارد. روبه‌رو شـــدن بـــا چنین 

بهار خسروی
گروه کتاب

ادبیات نوجوان

مجموعه‌ 
داستانی 

»بی‌اجازه 
در مدرسه« 

از 8 کتاب 
مستقل اما 

به‌هم‌پیوسته 
تشکیل 

شده و با 
شخصیت‌های 

ثابت، 
دغدغه‌های 

واقعی دختران 
دبیرستانی و 
روایت‌هایی 

واقع‌گرایانه از 
اعتیاد، بیماری، 

سوگ، اختلاف 
با والدین و 

دوستی، به یکی 
از کم‌نظیرترین 

تجربه‌های 
هم‌نویسندگی 

ادبیات نوجوان 
بدل شده است

مجموعه  رمان‌های 
بی‌اجازه  در مدرسه

  نویسنده:  جمعی از نویسندگان
 انتشارات:  قدیانی

حقیقتـــی معمـــولاً تلخ و تکان‌دهنده اســـت 
و نویسنده در این داســـتان، کاراکترهایش را 
درست در معرض همین شـــوک‌های هویتی 

و ادراکی قرار داده اســـت.
 

 پذیرش واقعیت‌های تلخ زندگی
یکـــی از ویژگی‌هـــای ســـاختاری و جـــذاب 
کتاب، اســـتفاده از تکنیک روایی داستان در 
داســـتان و به‌کارگیری دو زاویـــه‌ دید متفاوت 
اســـت. ایـــن ســـاختار چندلایه به نویســـنده 
اجـــازه می‌دهـــد تـــا از زوایـــای مختلـــف بـــه 
یـــک رویـــداد واحد نـــگاه کند. پیام انســـانی 
و عمیـــق دیگـــری کـــه رمـــان بـــر آن دســـت 
می‌گذارد، خاکســـتری بودن انسان‌هاست. 
در نگاه این اثر، آدم‌ها ســـیاه یا سفید مطلق 
نیســـتند. جهان رمان، ایـــن حقیقت تلخ و 
واقع‌گرایانـــه را یادآوری می‌کنـــد که بدترین 
رفتارهـــا یـــا آســـیب‌ها گاهی ممکن اســـت از 
ســـمت افرادی باشد که دوستشـــان داریم. 
هیچ‌کـــس از خطـــا و نقـــص مصون نیســـت 
از اطرافیـــان،  بـــودن  انتظـــار بی‌نقـــص  و 
ریشـــه‌ اصلی ســـرخوردگی‌ها و فروپاشی‌های 
عاطفی مـــا در روابط انســـانی اســـت. وقتی 
تصویـــری بی‌عیـــب و نقـــص از عزیزانمـــان 
در ذهـــن می‌تراشـــیم، با نخســـتین اشـــتباه 
آنها تمام باورهایمان نســـبت بـــه جهان فرو 
می‌ریـــزد؛ امـــا وقتـــی یـــاد بگیریم کـــه ذات 
انســـان ممکن اســـت دچـــار لغزش شـــود، 
نگاهمان به بخشـــش، همراهی و شـــناخت 

صبورانه‌تـــر خواهد شـــد.
»مرا در قصه‌ات نکش« بســـیار روان، ســـاده 
و بـــدون پیچیدگـــی‌ نوشـــته شـــده اســـت. 
نویســـنده با پرهیز از زیاده‌گویی و توضیحات 
اضافی، ضرب‌آهنگ داســـتان را متعادل نگه 
مـــی‌دارد و بـــه راحتی بـــا مخاطـــب نوجوان 
ارتبـــاط برقـــرار می‌کنـــد. نثـــر رمـــان بیـــش 

از آنکـــه بـــر واژه‌هـــای دشـــوار تکیه کنـــد، بر 
قـــدرت توصیـــف موقعیت‌هـــای عاطفـــی و 
تنش‌های روانی میان شـــخصیت‌‌ها اســـتوار 
اســـت. تصویرســـازی‌ها به گونه‌ای هســـتند 
کـــه خواننـــده می‌توانـــد لـــرزش دســـت‌ها، 
ســـنگینی ســـکوت‌ها و بغض‌های فرومانده‌ 
گلـــو را در خـــط ‌بـــه‌ خـــط صحنه‌هـــا لمـــس 
کنـــد. در نهایـــت، »مـــرا در قصـــه‌ات نکش« 
کتابـــی اســـت کـــه فراتـــر از یـــک داســـتان 
ســـاده‌ نوجوانانـــه حرکـــت می‌کنـــد. این اثر 
تأمل‌برانگیـــز دربـــاره‌ پذیـــرش واقعیت‌های 
تلـــخ زندگـــی، کنـــار آمـــدن بـــا تناقض‌های 
شـــگفت‌انگیز  قـــدرت  و  آدم‌هـــا  رفتـــاری 
کلمات در ســـاختن یـــا ویران کـــردن دنیای 
انسان‌هاســـت. این رمان برای هر مخاطبی 
که طعـــم تلـــخ شـــناخت دیرهنـــگام آدم‌ها 
را چشـــیده یـــا بـــه دنبـــال یافتـــن پناهگاهی 
دردهـــای  بـــرای  داســـتان‌ها  جهـــان  در 
روزمـــره خویش اســـت، تجربـــه‌ای ملموس، 

تکان‌دهنـــده و مانـــدگار خواهـــد بود.
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